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سخن سردبیر
کارشناسی ریاضیات و کاربردها

ریحانه عنبری

رسم دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست كه از سال ۱۳۷۹ توسط ۵_۶ نفراز دانشجویان دانشگاه 
شیراز كلید خورد و به بركت خون شهدا تا به امروز ادامه داشته است. دانشجویان زیادى مشتاقانه 
از این مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و بركت، استقبال می‌كنند. در واقع دیدار تبدیل شد به 
فرهنگى كه یاد و خاطرهٔ شهدا، ایثار و از خودگذشـتگى، خدمت به جامعه و قدردانى را در نسل 

دانشجویان دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راستا فضایى دانشجویى ایجاد شد؛ براى تفكر و‌ اندیشه، جریان یافتن دغدغهٔ فرهنگى 

در افكار و فرصتى براى دست به قلم شدن و مكتوب كردن.
انسان‌ آمیزه‌اى از عقل و احساس است. با ابزار تفكر پیش می‌رود و به كمال عقلانى می‌رسد. 
تفكر، زیربناى حركت تكاملى انسان در مسیر دین و بندگى خداوند تلقى می شود. خداوند به ارزش 
قلم و رســالت والاى آن در قرآن‌ كریم قســم یاد كرده و ارزش قلم نه تنها در این اســت كه اظهار 
قلبى و آگاهى فردى را ماندگارتر می كند؛ بلكه دســت بردن به قلم خود به تنهایى انســان را وادار 
به كسب آگاهی می کند و از پرتگاه بی تفاوتی نجات می‌دهد و حیطهٔ اثر تفكر و‌ اندیشه را چنان 

گسترده می كند كه گاه توانسته، ملتى را نجات دهد و جامعه‌اى را زنده كند.
تلاشِِ ما در »دیدار« بر این است كه دانشجو، قلم تفكر و دغدغهٔ خود را به تحریر در آورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود، گوشه‌اى از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره‌اى 
از زندگى شهدا مكتوب گردد.

ئِِكََ مََعََ الَّّذِِینََ أَنَْْعََمََ اللَّّهُُ عََلََیْْهِِمْْ مِِنََ النَّبِّیِِّّینََ وََالصِّّدِّّیقِِینََ وََالشُّّهََدََاءِِ  »وََمََنْْ یُُطِِعِِ اللَّّهََ وََالرَّسُُّولََ فََأُوُ�لَٰٰ
ئِِكََ رَفَِِیقًًا.« وََالصَّّالِِحِِینََۚ  وََحََسُُنََ أُوُ�لَٰٰ
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وطن واقعاًً کلمه ی عجیبی اســت. در آن روزها که کشــتی گیران، کیلومترها آن طرف تر در 
حــال مبــارزه و تلاش برای به دســت آوردن مقــام بودند، من هم به عنــوان یک هم وطن 

دلواپس و نگران آن ها بودم. 
احساس می کردم من و همه ی کسانی که این حس را دارند، در یک مکان و کنار کشتی گیران 
هستیم. با شــادی و موفقیت کشتی گیران خوشــحال، با شکست آن ها ناراحت و با آسیب 

دیدنشان انگار که ما هم آسیب می دیدیم؛ گویی همه در یک تن بودیم. 
وطــن در آن روزهــای ســخت رقابت، خودش را بیشــتر نشــان می داد. زمانــی که پرچم 
کشــورمان بالا می رفت، احســاس شعف و خوشحالی داشتیم و با خود می گفتیم بعد از آن 
روزهای ســخت و اســترس آور جنگ، چقدر این پیروزی زیباســت! چقدر دلنشین است که 

کشور و فرزندانمان را موفق ببینیم. 
خداقــوت غیرت  مردان کشــتی‌گیر! فراموش نخواهیم کرد که شــما برای کشــورتان تمام 
تلاش خود را کردید و هرگاه پیروز می شــدید، خوشــحال از شادی مردم و هنگام شکست، 

غصه دار از ناراحتی مردم بودید. 
شــما جوانان قهرمان، فروتنی و تواضع خود را ثابت کردید. علی رغم تمام حواشــی ها و 
ناعدالتی هایی که در حقتان شد، شما مردانه ایستادید و برای چیزی که لیاقتش را داشتید، 

تلاش کردید؛ گویی که زمین مسابقه، صحنه ی نبرد بود و شما مبارزان آن. 
شما غیرت را معنا کردید. این پیروزی بزرگ، به دنیا نشان داد که مردمان ایران زمین هر 
کجا موضوعِِ وطنشــان در میان باشــد، با هیچ کس شــوخی ندارند و برای حفظ آن تلاش 

خواهند کرد. 
فرزندان ایران، راهتان پایدار.

غیرت روی تشک؛ 
وقتی ورزش روایتی از مقاومت می شود

کارشناسی گرافیک 

زهرا براتی
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کارشناسی گردشگری

آ توسا خوامین

هم سفر خاموشِِ روزهای پرهیاهو

 از وقتــی پا به این دنیا می گذاریم، با آدم های گوناگونی روبه‌رو می شــویم؛ خانواده، دوســتان، 
هم‌کلاســی ها و... . بعضی ها برای مدتی در زندگی ما حضور دارند؛ اما کم کم رابطه مان کم‌رنگ و 

درنهایت محو می شود. 
سال ها بعد، وقتی می خواهیم از آن ها یاد کنیم، به خاطراتمان رجوع می کنیم؛ با یاد برخی لبخند 
می‌زنیم، با بعضی غمگین می شویم و شاید از عده‌ای دلگیر. درون ما دنیایی از احساسات است 
که هر کسی ممکن است یکی از آن ها را بیدار کند؛ اما در زندگی من، »کتاب‌ها« بیش از آدم‌ها این 

نقش را ایفا کرده و می کنند. 
در دوران کودکی و نوجوانی، همیشه درگیر داستان ها، شعرها و رمان ها بوده‌ام. شاید در ظاهر، 
فردی آرام، گوشــه‌گیر یا کم حرف به نظر برســم؛ اما از درون پر از شــور و زندگی‌ هستم؛ درحالی که 
جسمم در گوشه‌ی اتاق ساکن است، روحم با شخصیت های کتاب ها به شهرها و سرزمین های 

دیگر سفر می کند.
گویی کتاب ها همیشه با آغوشی باز و رویی گشاده، در کتابخانه‌ی کوچکم، کنار تختم یا روی میز 
منتظرند؛ منتظرند که من دوباره صفحاتشان را ورق بزنم، با بوی کاغذشان سرمست شوم، صدای 

خنده هایم را در لابه لای صفحاتشان بشنوند و اشک هایم بر روی برخی از آن ها محو شود. 
من سطر به سطرشان را زندگی کرده‌ام. زمانی که دهانی نبود که با من حرف بزند یا گوشی که مرا 
بشنود، من با آن ها حرف زدم، خندیدم، گریه کردم و به ماجراجویی‌های بسیاری رفتم. یک کتاب 
و هم صحبتِِ خوب، آن است که بعد از خواندنش احساس خستگی و سنگینی کنی؛ گویی با یک 
رفیق صمیمی تمام مسیر را قدم زده‌ایم، حرف زده‌ایم، سفر رفته‌ایم، چای خورده‌ایم، لذت برده‌ایم 

و از یکدیگر یاد گرفته‌ایم و آموخته‌ایم. 
مهم نیســت چقدر غمگین، زخم خورده یا خســته باشم، من همیشه در میان این صفحات و 
ســطرها به دنبــال نوری برای ادامه می گردم؛ چراکه در میــان روزهای پرهیاهوی زندگی، کتاب را 

هم سفری خاموش می‌دانم که قلب و روحم را روشن می کند.
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کارشناسی شیمی محض

فاطمه عمادی مقدم

کاسه ی آب

عادت داشت هرگاه یارش عزم سفر می کرد، قرآن و کاسه‌ی آب را مهیا کند و با دقت گل های 
سرخ خشک شده را از میان دیگر گل ها جداکند... .  

عاشق بود. گل های سرخ را با لاحول ولا قوة الا...، در کاسه‌ی آب می‌ریخت؛ 
اما این بار، مقصد یار سوی خون بود و سنگرهایی میان آتش خمپاره ها... .

کاسه‌ی گل محمدی را برداشت، در آب تازه‌ی حوضچه‌ی حیاط زد، به جای گل های خشک شده، 
از باغچه گل رزی چید و برگ برگ‌کنان با سلام و صلواتی راهی کاسه‌ی آب کرد.

دلش آشوب بود؛ گویی به دلش افتاده که دگر یار نخواهد آمد. در همین افکار بود که صدای 
پوتین ها روی پله های ایوان، او را به خود آورد.

نگاهش کرد...، دلش لرزید، انگار باید برای همیشه با او وداع می کرد. قرآن قدیمی حاج خانم را 
به سرش گرفت و با چند بوسه بر آن، به سوی در، عزم سفر کرد. باز به یار شیرین  قامتش نگاه کرد، 

تاب نداشت. اوج جوانی‌اش بود و اول دلدادگی. 
چادر گل گلی‌اش را جلو کشید و نگاهی به گل های کاسه‌ی آب انداخت. به لب چیزی خواند و با 

قطره‌ای اشک، از میان کوچه، در آن خلوت صبحگاهی، با آب بدرقه‌اش کرد.
از آن صبح وداع، ســی ســال گذشت...؛ همچنان آن قرآن و کاسه‌ی گل محمدی، روی طاقچه 

مانده بود و چادر گل گلی‌اش کنار در آویخته...، شاید روزی خبر آمدن یار، بیاید!
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کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

فاطمه زارع

رسی فا ــعر  ش ی  ‌ ینه آ ر  د یز  ی ــا پ

»پاییــز« در شــعر فارســی، صرفــاًً فصلی طبیعی 

نیســت، بلکه نمادی از دگرگونی، زوال، تأمل در 

فنا و بقا و درنهایت، پیوند انسان با هستی است. 

ایــن پژوهش بــا رویکردی تطبیقی، به بررســی 

بازتــاب این فصل در آثار شــاعران کلاســیک و 

نوگــرای فارســی، از مولانــا تا شــاعران معاصر، 

می پــردازد و می کوشــد تــا سیر تحــول معنایی 

پاییــز، از نماد فنا به نشــانه‌ی آگاهی و یگانگی 

نشان دهد. 

در شعر »مولانا جلال‌الدین بلخی«، پاییز تمثیلی 

از سیر روحانی انسان از مرگ به بقا و از کثرت به 

وحدت اســت؛ برگِِ فروافتاده، نشانه‌ی رهایی از 

قید مادی و بازگشت به حق تلقی می شود.

 »در خزان آن صد هزاران شاخ‌وبرگ

 در هزیمت رفته در دریای مرگ«

 در نــگاه »حافظ شیرازی«، بــاد خزان و پژمردگی 

گل، یادآور ناپایداری جهان اســت؛ اما شــاعر در 

پذیــرش قانــون زوال، نوعــی آرامش و حکمت 

عرفانی می یابد.

 »حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

 فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست«

در شــعر »مهــدی اخوان ثالــث«، پاییــز صورتی 

اجتماعی و تراژیــک به خود می‌گیرد و نمادی از 

فرسودگی انسان و جامعه‌ی معاصر است.

»باغ بی برگی

خنده‌اش خونی‌ست اشک‌آمیز

جاودان بر اسب یال‌افشان زردش می چمد در آن

پادشاه فصل ها، پاییز«

درحالی کــه در آثــار »حسیــن منــزوی«، جلوه‌ای 

حسی و شهودی دارد و به عرصه‌ی توازن رنگ ها 
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و هماهنگی میان انسان و طبیعت بدل می شود

»پاییز کوچک من

دنیای سازش همه رنگ هاست

 با یکدیگر

 تا من نگاه شیفته‌ام را

 در خوش ترین زمینه به گردش برم«

 در شعر »محمد مرادی« نیز پاییز بازتاب تجربه‌ای 

درونی و عاطفی اســت که در آن، اندوه شاعر در 

طبیعــت انعکاس می یابد و مرز میان انســان و 

جهان پیرامون از میان می‌رود.

 »صبح است و حیاط و خلوتی ساده

 از گوشه‌ی آسمان به دلتنگی

 اندوه دوباره‌ی من و خورشید

 بر دوش نحیف شاخه افتاده

 در سبزی خشک برگ ها دارد

 زردی کم کم خودی می‌آراید

 پیری است شکسته این که دورادور

 می ساید بر زمین عصایش را

 و هم نفس کلاغ‌ها نمناک

 از دور به سمت کوچه می‌آید!«

 نتایــج ایــن بررســی نشــان می‌دهد کــه در سیر 

تطور شعر فارســی، پاییز از یک پدیده‌ی بیرونی، 

به مفهومی فلسفی و عرفانی تبدیل شده است؛ 

فصلی که در آن، شاعر با تأمل در زوال، به شهود 

ماندگاری و یگانگی با هستی دست می یابد.
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کارشناسی علوم قرآن و حدیث 

معصومه محمدپور

چــه کو یــت  حکا

ماتم و اشک در این خانه سعادت دارد

 زندگی با غم زهرا چه حلاوت دارد...

 محسن و مادر و حیدر چه مبارک جمعی

 قنفذ پست که بود، با که عداوت دارد؟

 با حسن از در و دیوار و غم کوچه مگو

 که دلش از غم آن روز شکایت دارد...

 فاطمه با حسنش گفت که خامش باشد

 ور نه این دل ز همه بیش حکایت دارد...

 مردک پست که زد سیلی و مادر افتاد

 غیرتش خرد شد و سخت خجالت دارد...

 گر سرش رو به زمین است میان کوچه

 در پی گمشده ایست، ورنه شهامت دارد...

 چادر حضرت مادر شده خاکی شاید

 ز همین گفته شده خاک طهارت دارد...

 با وضو بر در این خانه زنید ای مردم!

 که نبی بر در این بیت ارادت دارد... 
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کارشناسی زیست شناسی جانوری

سانشید محمدی

! م  ا ‌ ه زند من 

کتاب »من زنده‌ام« به قلم »معصومه آباد«، روایت 

زندگــی این بانوی آزاده از دوران کودکی و نوجوانی 

تــا دوران انقلاب و پس از آن جنگ و اســارت در 

زندان الرشید بغداد و اردوگاه موصل و عنبر است

خاطرات روزهای اسارت چهار بانوی ایرانی؛ یعنی 

معصومه آباد به همراه شمســی بهرامی، فاطمه 

ناهیــدی و حلیمــه آزموده. چهار نفــر با تفکرات 

مختلف که همراهی و اتحاد چهار ساله، آنان را در 

مقابل همه چیز همدل کرده بود. حتی اتهامشان 

نیز شبیه به هم بود: »عشــق بــه امام و انقلاب و 

جمهوری اسلامی... .« 

شاید جسمشان اسیر زندان، اما روحشان آزاد بود 

و هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی توانست آنان را تسلیم 

کنــد. با توکل بــر خدا و یقین بــه اینکه هیچ‌چیز 

خارج از اراده و خواست او انجام نمی‌گیرد، از این 

آزمون بزرگِِ الهی سربلند بیرون آمدند.

 معصومه آباد، در ابتدای کتابش نوشــته اســت: 

»سال ها بود سنگینی کلمات را بر شانه می کشیدم 

و هر روز خسته تر و خمیده تر می شدم. یک روز که 

قدم‌زنان با این کوله بار ســنگین از پیاده‌رو خیابان 

وصال می گذشــتم، بــه آقای مرتضی ســرهنگی 

گنجینــه‌ی معرفتــی شــهدا، جانبــازان و آزادگان 

برخوردم. از حال من پرسید. گفتم هرچه می‌روم 

و می گذرد، این بار ســبک نمی شود. گفت باری که 

روی شانه های توست، فقط از آن تو نیست. باید 

آن را آهسته و آرام زمین بگذاری و سنگینی آن را 

با دیگران تقسیم کنی. آن‌وقت این خاطرات مانند 

مــدال افتخــاری در گردن همه‌ی زنان کشــورمان 

خواهد درخشید.«

 ایشان با بیان خاطره‌ای از جنگ به اهمیت و کارکرد 

نامه های اســرا اشاره کرده و می گوید: »به یاد دارم 

نامه هایی که سریع به ایران اعزام می شد؛ نامه هایی 

بــود کــه عراقی ها بالای ســرمان می‌ایســتادند و 

می‌گفتند فقــط دو کلام. بعد فکر کردم نامه باید 
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به دست کسی برسد که مطمئن شود که این من 

هستم که نامه را نوشته‌ام؛ بنابراین رمزی که بین 

من و برادرم بود، یعنی »من زنده‌ام« را روی کاغذ 

نوشتم.«

 عنوان روی جلد کتاب نیز دستخط خود اوست که 

به خانواده‌اش یا هر فارسی‌زبان دیگر نوشت؛ »من 

زنده‌ام«، تا از بی‌خبری مفقودالاثری رهایی یابد.

 سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی ایران، 

از کتــاب »من زنده‌ام« تمجید کــرده و درمورد آن 

فرموده است: »کتاب را با احساس دوگانه‌ی اندوه 

و افتخار و گاه از پشت پرده اشک خواندم و بر آن 

صبر و همت و پاکی و صفا و بر این هنرمندی در 

مجسم کردن زیبایی ها و رنج ها و شادی ها آفرین 

گفتــم. گنجینه یادها و خاطره هــای مجاهدان و 

آزادگان، ذخیره‌ی عظیم و ارزشــمندی اســت که 

تاریخ را پربار و درس ها و آموختنی ها را پرشــمار 

می کند. خدمت بزرگی است آن‌ها را از ذهن ها و 

حافظه ها بیرون کشیدن و به قلم و هنر و نمایش 

سپردن.«

 بخشی از کتاب
 یکی از اعضای هیئت صلیب سرخ گفت ایران برای 

اسیران جنگی هدیه‌ای فرستاده که هر چهار نفرتان 

می توانید از آن اســتفاده کنید؛ کتاب قرآن مجید 

با ترجمه‌ی مرحوم الهی قمشــه‌ای، ارزشمندترین 

هدیه‌ای بود که در آن غربت می توانست ما را زنده 

نگه دارد و به ما حیاتی نو ببخشد. هر چهار نفر دور 

قرآن حلقه زدیم و دســت روی آن می کشــیدیم. 

بــا دیــدن قــرآن، بی‌اختیــار و بی‌ملاحظه بغض 

دوساله مان ترکید. قطره های اشک آرام و بی صدا 

روی جلد قرآن می چکید. بهت‌زده پرسیدند: 

_ What is this book about?

 گریه هامان اجازه ســخن گفتن نمی‌داد. خودشان 

به سؤال خودشان پاسخ گفتند: 

 _ That’s God›s book like Bible.

 خواســتم بگویم کتاب هدایت اســت، دیدم نه؛ 

بشارت هم هست. خواستم بگویم کتاب سعادت 

اســت، دیدم نه؛ حکایت هم هســت. خواســتم 

بگویم کتاب قیامت اســت، دیدم نه؛ حیات هم 

هست. خواســتم بگویم این کتاب آخرت است، 

دیدم نه؛ دنیا هم هســت. گفتم این کتاب اصلا، 

همه چیز است. اگر سال ها اینجا با قرآن بمانیم، 

دیگــر تنهــا نخواهیم بود. بهــره‌ای که مــا از قرآن 

می بریم، ما را تا همیشه زنده نگه خواهد داشت.
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به یک باره شــما از این هیاهوی پیش آمده متحیر می شــوید. مگر قرار نبود این گونه نشود! چه می توان 

نوشــت از این رخداد و چگونه می توان آن را توصیف کرد؟ یقیناًً قلم از بیان آن عاجز اســت! آه از این 

وطن که در تاریخ تنها مانده...، آه از ایران مظلوم! آه از این وطن!... .

 شاید از بازی روزگار خسته شده باشیم. گاه برایمان سؤال خواهد شد: 

- وطن را دیده‌اید که چه بی‌رحمانه مورد تهاجم دشمنی غاصب و خونخوار قرار گرفته؟

 یقیناًً این کار تجاوزی آشکار است؛ زیرا شهادتِِ فرمانده‌ای که حفاظت از مرزهای یک کشور، را بر شانه ی 

خود حمل می کرد را همه به چشــم دیدیم. شــهادتِِ کودکی که در خواب شیرین، رؤیای بازی فردا را 

می‌دید، همه دیدیم! 

بدانید که نهایت ظلم را در حق خودمان کرده‌ایم؛ اگر به ســخنان فریب‌دهنده‌ی ابرقدرت های پوشــالی 

گوش دهیم که با ســخنان دروغینشــان می گویند: »کاری با این ملت و خاک ندارند.«، بدانید تمام این 

ادعاها دروغ است...، دروغ... .

 این تجاوز، بسیاری از حقایق و مسائل را نمایان کرد. مثلا اینکه ایران قبل از هر چیزی، ابتدا باید ملت 

و کشور را متحد سازد و نیروهای دفاعی را قوی و رسانه های همکار با دشمن را رسوا و... کند؛ تا نیرنگ 

و چیرگی دشمن را از بین ببرد.

 این حمله جنایاتی را رقم زد که یک بار دیگر، یک ملت را در صحنه‌ی تاریخ، مقابل دشمنی ظالم، برای 

ایستادگی و حقانیت قرار داد.

 می شنوی؟...، جمعیت میلیونی، یک صدا فریادِِ خون خواهی و مجازات برای بی حرمتی به خاک وطنشان 

سر می‌دهند! وطن بار دیگر در مقابل تجاوز وحشیانه‌ی دشمن ایستادگی می کند تا باز هم به جهانیان 

ثابت کند: ایران ماندنی ست، ایران می ماند و ایران خواهد ماند.

 دیگر بس است مقابل ظلم و جنایت سکوت کردن. جهان شاهد کنش ایران و واکنش ابرقدرت های 

پوشالی بود. ما، یعنی ملت ایران، جنگی را علیه کسی آغاز نکردیم؛ اما بی‌شک با یاری خداوند منان چنان 

درسی به جهان خواهیم داد که بار دیگر این رشادت و اقتدار در تاریخ ابدی ثبت شود.

 اینک وقت آن رسیده، پاسخی در خور و کوبنده به رژیم غاصب و کودک کش صهیونی بدهیم که نه تنها 

این رژیم نامشروع؛ بلکه جهان به خود اجازه و جرئت تجاوز به دولت-ملت ایران را ندهد. دیگر دوران 

بزن‌دررو به پایان رسیده است... . آری! شما را بیچاره خواهیم کرد.

کارشناسی علوم سیاسی

هاجر سرداری طن و به  ز  و ــا تج
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د�کترای بیماری شناسی گیاهی

حسنا حیدری

؛ زندگی ی  ــا ه ینه  آ
؟ زند ســا می  را  ما  نــه  چگو هــا  لگو ا

انسان ساز

شــاید قدیمی ترین الگوی انســان زمانی بود که قابیل، هابیل را کشــت و دفن جســدش را از یک کلاغ 

آموخت. آدمیزاد هر قدر هم که بیاموزد، باز هم زمانی فرا می‌رســد که شــرایطی را برای اولین بار تجربه 

می کند. در آن لحظه، با چشمانی نگران در جستجوی الگویی برمی‌آید که راه درست را به او بنمایاند.

او، غذا خوردن، راه رفتن، صحبت کردن و زیستن را آرام‌آرام می‌آموزد. از این روست که اسلام سفارش 

می کند تا از بهترین الگوها استفاده کنیم، چنان که بخشی از حیات علی )ع( با همنشینی محمد )ص( 

گذشت و امیرالمؤمنین شد. همین طور برای سلمان، ابوذر، مقداد، میثم و مالک. 

این خط مشی ادامه‌دار، به‌وضوح در تاریخ ایران اسلامی دیده می شود، تا جایی که روح عظیمِِ معرفت، 

جوانمردی و ایثار در کالبد نوجوانان ایرانی دمید و در حماسه‌ی هشت سال دفاع مقدس شکل گرفت. 

مادری که به تأسی از فاطمه‌ی زهرا )س(، نور قرآن را در خانه جاری کرد، دلبندش را پای منبر و روضه ی 

سیدالشــهدا )ع( نشــاند و برای اولین بار زنجیر و ســنج و طبل به دســتش داد، درنهایت پیکر فرزند 

شهیدش را تحویل گرفت که برای عالمی الگو شد. 

فارغ از مکان، این تفکر، باور و سبک الگوبرداری، اگر در زمان صحیح پیدا و سپس میان جوامع توسعه 

داده شود، ثمره‌ای پر برکت خواهد داشت. همانند آنچه گردان‌های فاطمیون، حشدالشعبی، انصارالله 

و حزب‌الله رقم زده و می‌زنند؛ انسان هایی که به‌درستی الگوی خود را انتخاب کردند و الگو شدند.
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ن نا قهرما ر  ا ــد ی د ر  د بری  ره ت  ــا ن بیا

نی  جها ــی  علم ی  ــا ه د لمپیا ا و  رزشی  و ن  را و آ ‌ ل ا ــد م و 
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 بسم‌الله الرحمن الرحیم

 خیلــی خوش آمدید و خرســندم از اینکه در این 

محفلی که مظهر رشد و تجلی قدرت ملی و قدرت 

جوانان است، شرکت کرده‌ام. مدال‌آوران -چه در 

میدان ورزش، چه در عرصه‌های علمی- مردم را 

شــاد کردند. شما ملت ایران را با همت خودتان، 

شاد کردید.

این مدالی که شما امسال دریافت کردید، به نظر 

من یک امتیازی بر معمول مدال های دیگر دارد؛ 

چــرا؟ چون ما در گیــرودارِِ جنگِِ نرمیم. در جنگ 

نرم، سعی دشمن بر این است که ملت را افسرده 

کنــد، ناامیــد کنــد، او را از توانایی‌هــای خــودش 

مأیوس کند؛ شــما با این مدال‌آوری تان توانستید 

نقطــه‌ی مقابل حرکت دشــمن حرکت کنید و در 

عمل، توانایی جوان ایرانی را نشان دادید؛ لذا شاید 

بتوان گفت این مدال ارزش مضاعفی دارد.

 ایران عزیز ما مظهر امید است. این وسوسه هایی 

که بعضی ها در مــورد ناامیدی جوان ها می کنند، 

حرف های مطالعه نشــده است. این نکتۀ مهمی 

اســت که ما توانایی ها و مهارت های جوان ایرانی 

را بشناسیم. 

جــوان ایرانی آن خصوصیــت را دارد که می تواند 

در قلــه قرار بگیرد؛ کما اینکه شــماها در قله قرار 

گرفتید. جــوان ایرانی این توان را دارد که خودش 

را به قله برســاند، البته اگر همت کند. آنچه لازم 

اســت همت اســت، حرکت اســت. در کشور ما، 

بعضــی از بخش هــای کشــور به صورت جهشــی 

بعــد از انقلاب جلو رفتند که یکی از آن ها همین 

مجموعه‌ی کار ورزشی امسال جوان های ما است؛ 

در کشتی، در والیبال، در بعضی از رشته های دیگر 

ورزشی توانستند خودشان را به دنیا نشان بدهند. 

ما این توانایی ها را نداشتیم. شــاید آنچه امسال 

در مجمــوع نشــان داده شــد، در تاریــخ ورزش 

کشور بی سابقه است. در المپیادها هم همین جور 

است؛ نوجوان های ما توانستند در قله قرار بگیرند؛ 

یعنی ایران در رأس یک مسابقه‌ی بین‌المللی قرار 

گرفت. هر کاری شــما می کنید، در واقع به حساب 

ایران گذاشــته می شود. این پرچمی که این آقایان 

نشان دادند، خیلی باارزش است. این سجده‌ای که 

می کنند، این دعایی که ورزشکار ما بعد از پیروزی 

می کند، خیلی باارزش است؛ این نماد ملت ایران 

است.

 ایــن جوان هــای المپیــادی، امروز یک ســتاره ی 

درخشــانند و ده سال دیگر یک خورشید خواهند 

شــد، اگــر کار کننــد. ما البتــه از اول انــقلاب این 

نقــش را در جوان‌هایمان دیدیــم. در اول انقلاب 

]دشمنان[ یک جنگی را بر کشور تحمیل کردند که 

هشت سال طول کشید. این جنگ در اول انقلاب 

با کمبودهای فراوان، با دســت الهــی، به پیروزی 

ایران منتهی شــد. یعنی ایران توانســت صدام را، 

شکست بدهد؛ چه کسی کرد این کار را؟ جوان ها. 

ابتکارهــا را جوان‌ها کردند. این جوان ها توانستند 

آن روز، ابتکارهــای نظامی را آن چنان تنظیم کنند 

کارشناسی فلسفه

عارفه فضلی
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که بر توانایی های بی حدوحصر دشمن فایق بیاید. 

در میــدان نبــرد دانــش هــم همین جــور؛ امروز 

جوان هــای ما، در بســیاری از مراکز تحقیقاتی در 

رتبه هــای اول تحقیقــات دنیــا قــرار دارند؛ یعنی 

حداقل در بین ده رتبه‌ی اول قرار دارند. جوان های 

ما در نانو، در لیزر، در صنعت هسته‌ای، در صنایع 

گوناگون نظامی، در تحقیقات مهم پزشکی، کارهای 

بزرگی انجام داده‌اند. همین چند روز قبل از این، به 

من خبر دادند یکی از مراکز تحقیقاتی مهم ما برای 

یــک بیماری لاعلاج درمان پیــدا کرده؛ این خیلی 

مهم است. جوان‌ها دارند کار می کنند، کشور دارد 

کار می کند؛ مظهر کار، همین شماها هستید. این 

وضع جوان های ما است. دشمن این وضعیت را 

نمی خواهد ببیند؛ می خواهد که اگر بشود، جلوی 

این وضعیت گرفته بشود.

پیشــرفت علمــی، پیشــرفت فنی، پیشــرفت در 

میدان های خدماتی، پیشــرفت در میدان ورزشی 

را دشــمن نمی تواند ببیند؛ اما آن مقداری هم که 

وجود دارد و او نمی تواند جلوگیری کند، با راســت 

و دروغ سعی می کند آن را مغشوش جلوه بدهد؛ 

کارِِ دشــمن این اســت؛ بعضی از ایرادها را بزرگ 

می کننــد، بعضــی از حقایقِِ روشــن را عکســش 

می گویند. شــما که رفتیــد در قلۀ ورزش یا قله ی 

علم ایستادید، برخلاف تبلیغ دشمن که می خواهد 

بگوید فضای ایران فضای تاریک است، شما نشان 

بدهیــد که فضــای ایران فضای روشــنی اســت. 

سعی شان این است که خود جوان ایرانی هم باور 

خودش را نسبت به خودش از دست بدهد.

 البتــه جوان هــا باید تلاش خودشــان را افزایش 

بدهند. جوان ها نیروی لایزالی دارند. »جوانی« یک 

نیــروی فوق‌العاده اســت. نیروی جوانــی نیرویی 

اســت که هر چه کار بکنید، بیشــتر می‌شود. حالا 

ممکن اســت بعضی ها مایل باشند در یک کشور 

دیگری زندگی بکنند، ولیکــن باید بدانند که آنجا 

بیگانه‌اند. و یک بیگانه در یک کشور، نمی تواند با 

خاطــر جمع زندگی کنــد. می‌بینید دیگر که الآن با 

مهاجریــن در آمریکا و در جاهای دیگر چه جوری 

رفتار می کنند؛ چون بیگانه‌اند دیگر. چون بیگانه‌اند، 

با سختی، با تلخی، با بی‌اعتنایی، با بی‌رحمیِِ تمام با 

آن ها رفتار می شود.

 در ایــن روزها یاوه گویی هایی هم نسبت به ایران 

عزیزمان شــد. رئیس جمهور آمریکا در فلســطین 

اشــغالی بــا یــک مشــت حرف پــوچ ســعی کرد 

صهیونیســت های مأیوس را امیدوار کند؛ تحلیل 

من از سفر رئیس جمهور آمریکا به داخل فلسطین 

اشــغالی و این حرف‌هایی که زد این است. این ها 

مأیوس‌اند؛ این ها در جنــگ دوازده ‌روزه آن چنان 

سیلی خوردند که باور نمی کردند، و مأیوس شدند. 

ایــن رفت تا بــه آن ها روحیه بدهــد. آن ها توقع 

نداشتند که موشــک ایرانی، بتواند با شــعله های 

خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی 

آن ها را تبدیل به خاکستر بکند. این موشک ها را 

جوان های ایرانی ساختند؛ ما از جایی نخریدیم، این 

ساخت جوان ایرانی است. 

وقتی جوان ایرانی وارد یک میدانی شــد و تلاش 

کــرد، کارهای بزرگ انجام می‌دهد. جمع بندی من 

این است: این یاوه‌گویی هایی که این آقا در آن جا 

انجام داد، برای این بود که به طرف مقابل روحیه 
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بدهــد؛ اما چند نکته وجود دارد: نکته‌ی اول این 

است که آمریکا در جنگ غزه شریک اصلی است؛ 

بدون تردید. خود او هم در صحبت‌هایش اعتراف 

کــرد، اگــر نمی گفت هم معلوم بود؛ تســلیحات 

آن ها، امکانــات آن ها، فراوان آمد در اختیار رژیم 

صهیونیســتی تا روی سر مردم بی پناه غزه ریخته 

بشود. می گوید ما با تروریسم می جنگیم؛ بیش از 

بیست هزار کودک و نوزاد و نوباوه در این حملات 

به شــهادت رســیدند؛ این ها تروریســت بودند؟ 

تروریست شما هستید که داعش را تولید می کنید 

و به جــان منطقه می‌اندازید. تروریســت آمریکا 

است! در جنگ دوســاله‌ی غزه، طبق آمار رسمی 

هفتاد هزار نفر  را  کشتند. 

در جنگ دوازده‌ روزه در ایران، علاوه بر کشتارهای 

کور و بمبی که ریختند روی ســر هــزار و خرده‌ای 

جمعیــت ]و آن هــا[ را بــه شــهادت رســاندند، 

دانشــمندان ما را ترور کردند. او افتخار می کند به 

اینکه دانشــمند ایرانی را ترور کرده؛ افرادی امثال 

طهرانچی و عباســی و مانند این ها را ترور کردید، 

لکــن علمشــان را نمی توانید ترور کنیــد. افتخار 

می کنــد که صنعــت هســته‌ای ایــران را بمباران 

کردیم. خیلی خب، به همین خیال باش! اما اصلا 

شــما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت 

هسته‌ای دارد، شما دخالت کنید و بگویید »باید« و 

»نباید«؟ شما چه کارۀ دنیایید؟ این دخالت ها، غلط 

و زورگویانه است.

 شنیــدم در همــه‌ی ایالات آمریــکا الآن مردم در 

خیابان ها دارند علیه او شعار می‌دهند؛ اگر شماها 

خیلی توانــایی دارید، بروید این ها را آرام کنید. در 

کار کشورهای دیگر دخالت می‌کنند، پایگاه نظامی 

می سازند. در واقع مظهر واقعی تروریست، آمریکا 

است. می گوید: »من طرف‌دار مردم ایرانم«؛ دروغ 

می گوید. این تحریم های ثانویه‌ای که چند ســال 

اســت آمریکا دارد اِعِمال می کند و تعداد زیادی 

از کشــورها از تــرس، تحت تأثیر او قــرار گرفته‌اند، 

ایــن تحریم ها علیه کیســت؟ علیه ملــت ایران. 

شــما دشــمن ملت ایرانید، دوســت ملت ایران 

نیستید. می گوید: »من اهل معامله‌ام، می خواهم 

معامله کنم، با ایران معامله کنیم!« معامله‌ای که 

بــا زورگویی، نتیجــه‌ی آن از پیش معلوم باشــد، 

معامله نیســت، تحمیل اســت و ملت ایران زیر 

بــار تحمیل نمی‌رود. اســم این معامله نیســت. 

»بنشینیــم صحبــت کنیــم و نتیجه این بشــود!« 

مشخص می کند این زورگویی است. اشاره می کند 

که در این منطقه‌ی به قول آن ها خاورمیانه و به 

قول ما غرب آسیا، مرگ و نیستی و جنگ وجود 

دارد؛ خب جنگ را شما راه می‌اندازید. 

آمریکا جنگ پرداز است. علاوه بر ترور، جنگ‌افروزی 

می کند. این پایگاه های نظامی برای چیست؟ این‌ 

همه پایگاه نظامی در کشورهای مختلفِِ منطقه 

را آمریکا برای چه درســت کــرد؟ این منطقه چه 

ربطی به شــما دارد؟ ایــن منطقه مال مردم خود 

اینجا اســت؛ بنابراین آنچه این شــخص به عنوان 

بیان موضع بیان کرد، همه غلط و بسیاری دروغ 

و حاکــی از زورگویی اســت؛ زورگویی هم بر روی 

بعضی از ملت ها تأثیر می گذارد، لکن بر روی ملت 

ایران هرگز تأثیر نخواهد گذاشت، به توفیق الهی.

 والسلام علیکم و رحمةالله و برکاتة.






